
نهادنـد� بـاز رويـش به رد دست و ندادند بار آدم دل در چون را ابليس

گشت جهان همهي .مردود

رازمدعي تماشاگه به آيد كه خواست

زددست نامحرم سينهي بر و غيبآمد



شد� گـل خاكآدم عشق شبنم شدبساز حـاصل جهان در شور و فتنه

زدندسر روح رگو بر عشق شديكنشتر نامشدل و چكيد آن از قطره

شداين آغاز حق عشق با كه انسان آفرينش آغاز به دارد اشاره بيت .دو

نهادشور يغما در دست چون او حسن جهان از برآمد غوغايي و



كرد� تصرف شباروز چهل آدم گل و آب خويشدر خداوندي به جلّت .حضرت

كه انداخته تخمير را آدم كالفخاّر(گل صلصالٍ من الانسانَ ذره)خلق هر در و

ميكرد تعبيه دلي گل، آن .از

ازگلخشكهمچونسفالآفريد:آيهيشريفهمعني )14آيهي-الرحمن(انسانرا

گلنسبت و آب خاكو ز دادآباصلم را گل دليزدانو و جان

سـركشاناصل جمله اصل و نشانهستما صد را آن و خاكي از

بود؟خلقت صبح چـل چرا ميفزوداندرآدم اندك اندك گل آن



او� گرد باري يك پرتلبيس يكچشم،)انسان(ابليس بدان و ميكرد طواف
درمينگريست بدو .اعورانه

يكچشم:اعور
ازنويسنده تنهـا را انسان او است معتقد كه چرا ميخواند، اعور را شيطان
بعد جسماني(يك .مينگريست)بعد

آخـربا و اول ديـــده ابليسلعيناعورمباشهينببيندو چو
بساعور و ديد حالي كه باشد پسچونآن باز از بيخبر بهـايم



يـكچشـم،«عبارت-2 بدان و ميكرد طواف او گرد باري يك پرتلبيس ابليس

درمينگريست بدو دارد؟»اعورانه معنايي قرابت بيت، كدام با

استوار)1 ديوي خوي در شدي تـوميگـريزدچون نـابكـارديواز اي

مبين)2 ظـاهر پسر اي قـرآن ز نبينــدديـوتو را طيــنغيـرآدم

شر)3 بهـر شد آدمي سـوي نـامدسـويديـو بتـركهتـو شـريّ از

راست)4 ديد تـواند آخربين وچشمچشم است غرور خطاستآخُربين



است2گزينه .پاسخ

اعور ابليسرا دايهي نجمالدين سؤال روي عبارت ميخواند؛)يكچشم(در

بعد يك از تنها را انسان او جسماني(چون و)بعد حقيقـت و مينگريسـت

ميگرفت ناديده را وي روحي .عظمت

گزينهي در مطلب است)2(همين آمده :نيز

جسماني:طينشيطان:ديو بعد اينجا انساندر


